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نيما يوشيج و راينر ماريا ريلكه
نمونه  اى از تأثير ادبيات آلمان بر ادبيات معاصر ايران

سيد سعيد فيروزآبادى*

چكيده
و  نويسندگان  و  نهاده است  تأثير  ادبيات غرب  بر  فارسى  ادبيات كهن  قرن ها است كه 
اين  در  اشاره كرده اند. كافى است  اين موضوع  به  افتخار  با  امريكايى  و  اروپايى  اديبان 
زمينه نگاهى كنيم به ترجمه هاى فيتزجرالد از رباعيات خيام)1( و يا غزليات مولانا با ترجمة 

كالمن باركس كه امروزه پرفروش  ترين اثر درقلمرو كشورهاى انگليسى زبان است.)2( 
بديهى است كه اين رابطة فرهنگى يكسويه نبوده و در اين داد و ستد و تأثير و تأثر، ادبيات 
فارسى و به ويژه ادبيات معاصر فارسى از ادبيات غرب تأثير پذيرفته است. اين تأثيرپذيرى 
پيش از انقلاب مشروطه و از راه ترجمه آغاز شد و موج نوخواهى و نوجويى شاعران و 

نويسندگان ايرانى سبب شد كه انواع جديد ادبى به قلمرو ادبيات فارسى راه يابد. 
هدف مقالة حاضر آن است كه نشان دهد آيا ترجمة چند نامه به شاعرى جوان اثر راينر 
ماريا ريلكه به قلم دكتر پرويز ناتل خانلرى در سال 1318 تأثيرى بر نيما يوشيج در نگارش 
كتاب حرف   هاى همسايه داشته است. در دستيابى به پاسخ اين پرسش بررسى، مقابله  اى 
متن دو كتاب با توجه به شرايط ادبى در ايران و جنبه هاى نوآورانه در شعر نيما يوشيج 

انجام خواهد شد. 

كليدواژه  ها: ادبيات پس از مشروطه، نمادگرايى، شعر آزاد، تطبيق.

*.‏استاديار‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامى-‏واحد‏تهران‏مركزى.
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مقدمه
پيش از انقلاب مشروطه و آغاز موج تجددخواهى در ايران، ترجمة آثار ادبى رونق يافت. 
اين ترجمه ها بيشتر دو نوع ادبى رمان و نمايشنامه را دربر مى گرفت. هر دوي اين قالب هاى 
ادبى براى ايرانيان، تازه و شگفت انگيز بود؛ زيرا هيچ سابقة مشخصى در اين زمينه ها وجود 
نداشت و كسى «به صورت سنتى رمان و نمايشنامه نمى نوشت تا دربرابر رمان و نمايشنامة 
بس  پيشينه  اى  شعر  ولى   .)35 ص  ج1،   :1377 لنگرودى،  )شمس  كند.»  موضع گيرى  وارداتى 
روزهايى  در  حتى  كه  مى شد  پنداشته  تغييرناپذير  و  ابدى  ازلى ـ  «چنان  و  داشت  طولانى 
كه ايران از بنياد درحال دگرگونى بود، امكان دستكارى به ساحتش به مخيلة كسى خطور 
نمى كرد، و شاعران رسمى كشور، خود را مسئول و موظف به بازسازى زبان شعرى انورى 
بنياد مى گذاشتند.»  را  بازگشت  انجمن  هاى  و  و سعدى مى  دانستند  فردوسى  و  و عنصرى 

)همان(.

شايان ذكر است كه در اين دوره، به رغم اين نگرش تعصب آميز و سختگيرانه، نياز به 
نوآورى بيش از هر زمان ديگرى حس مى شد. 

براى رفع اين نياز، شاعران سه راه درپيش گرفتند: 
و  داشت  فراوانى  محبوبيت  مردم،  درميان  كه  ترانه  و  تصنيف  از  بهره گيرى  نخست، 
«مردمى ترين  به  خود،  سروده  هاى  با  قزوينى  است.  قزوينى  عارف  تصنيف هاى  نمونه اش 

شاعر دورة انقلاب و يك دهه پس از آن» )علوي، 6831: 95( بدل شد.
گروه دوم، شاعرانى بودند كه با حفظ قالب هاى سنتى مى كوشيدند به موضوع  هاى روز در 
شعر خود توجه كنند. سرآمد اين گروه از شاعران، بى ترديد ايرج ميرزا، فرخى يزدى، عشقى، 
پروين اعتصامى و بسيارى ديگر بودند كه همگى طعم تلخ سرخوردگى هاى پس از شكست 

مشروطه را چشيدند و تاوانى سنگين براى سروده ها و انديشه هاى خود پرداختند. 
با  و  فارسى  سنتى  قالب هاى شعر  از  گذر  با  كوشيدند  كه  بودند  كسانى  گروه،  سومين 
تأثيرپذيرى از ادبيات ديگر كشورها، راهى جديد براى بيان منظور خود بگشايند. نخستين 
پابرهنه ها در  آثارش در نشرية چنته  انتشار  با  بود كه  ابوالقاسم لاهوتى  راه،  اين  شاعر در 
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سال 1287 شمسى كوشيد با شعرهاى نمادين خود، قالب هاى جديدى به شعر فارسى بياورد 
به تقى رفعت  از لاهوتى، نوبت  لنگرودى، 1377: ج1، ص49(. پس  )علوى، 1386: 143؛ شمس 

مى رسد كه نه تنها با ارائة نمونه هايى از قالب هاى شعرى جديد خود، بلكه با طرح مباحث 
نظرى، زمينه هاى اين نوآورى را فراهم كند. با اين حال، مقاله هاى رفعت در آن دوره چندان 
تأثيرگذار نبود، ولى نگرش او به قالب  هاى شعرى جديد بعدها بر بسيارى از شاعران جوان 
و از آن جمله نيما يوشيج تأثير نهاد. نيما مانند ديگر شاعران، وارث تجربه هاى گذشته بود 
و بديهى است كه در بسيارى از موارد نگاهش شبيه نگاه رفعت باشد. نمونة اين موضوع، 
قضاوت نيما درباب سعدى است. او همانند رفعت، عشق در شعرهاى سعدى را درقياس با 

حافظ، بس زمينى و «عادى» مى داند )نيما يوشيج، 1351: 119-120(.
با نگاهى به سرنوشت هر سه گروه شاعران، مى بينيم كه در راه خود هميشه با مخالفت  هاى 
بسيارى مواجه بودند؛ و اقبال عمومى از سروده هاى هريك، نشان از ميزان نفوذ آنان درميان 

فارسى زبانان دارد. 
بديهى است كه اين شاعران در راه خويش به ادبيات ديگر كشورها نيز توجه كرده اند. 

شمس لنگرودى اعتقاد دارد: 
منبع شاعران مشروطه براى دستيابى به سبك نوين، فقط اشعار كوچه بازارى و بخشى از 
اشعار سنتى رسمى )مثلًا شعرهاى يغما( نبود. منبع ديگر اينان، اشعار تركى بود كه كمى 
پيش تر، انقلاب در آن روى داد: زمينة بالقوة انقلابى جامعة تركية عثمانى، روشنفكران 
آنجا را متوجه دو منبع سرشار براى تغيير شعرشان كرده بود: نخست، شعر عوام؛ دوم، 
شعر فرانسه. و شعراى آن سامان به طور وسيعى از شعر اروپايى سود جسته، و كم و بيش 
به موفقيت هايى نيز دست پيدا كرده بودند. بنابراين، وقتى كه شعراى مشروطه خواه ايران 
به شعر ترك توجه نشان دادند، درواقع از چندين منبع، توأمان سود مى بردند. چنين بود 
كه مثلًا سيد اشرف، وقتى متوجه شعر ترك شد، ذوق زده، بسيارى از اشعار صابر را تمام 

و كمال به فارسى ترجمه كرد. )شمس لنگرودى، 1377: ج1، ص44(

استدلال شمس لنگرودى در اين زمينه صحيح است؛ ولى آشنايى شاعران گروه سوم 
با زبان فرانسه و ترجمة آثار شاعران ديگر كشورها نيز در اين زمينه بى تأثير نبوده است. در 

ادامه، نمونه هاى اين تأثير در آثار نيما يوشيج ارائه خواهد شد.
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خانلرى و ترجمة چند نامه به شاعرى جوان
دكتر پرويز ناتل خانلرى ــ شاعر، محقق و مترجم و استاد دانشگاه ــ در سال 1320 و 
پيش از سفر براى ادامة تحصيل به فرانسه، براى نخستين بار نامه هايى از راينر ماريا ريلكه 
ــ شاعر آلمانى زبان نمادگرا ــ را با عنوان چند نامه به شاعرى جوان به فارسى منتشر كرد. 
مقدمة دكتر خانلرى بر اين كتاب، تاريخ دى 1318 را بر خود دارد )ريلكه، 1368: ص21(. اين 
نخستين ترجمة منتشرشدة مترجم است. همان طور كه خانلرى در مقدمة خود عنوان مى كند، 
ريلكه به زبان فرانسه نيز اشعارى سروده است، اما اين كتاب «كه ترجمة منتخب آن ازنظر 
خوانندگان مى گذرد، نامه هايى است كه اين شاعر به جوانى به نام فرانز گزاور كاپوس كه 
قريحة شاعرى داشت و از او راهنمايى خواسته بود، نوشته است. اين كتاب در سال 1937 

به زبان فرانسه ترجمه شد.» )همان، ص4(. 
بخش هايى كه در ترجمة دكتر خانلرى نيامده، مقدمة گيرندة نامه ها و دومين و پنجمين 
نامة كتاب اصلى است. به رغم زبان واسطه )فرانسه( كه بررسى و نقد ترجمه را پيچيده و 
دشوار مى كند، با مقايسة متن ترجمة فارسى با متن اصل آلمانى، به وضوح درمى  يابيم كه 
ظرافت هاى متن اصلى به خوبى در ترجمه منعكس شده است و شايد استقبال خوانندگان 

فارسى  زبان از اين ترجمه به حق نشانگر همين موضوع است.)3( 
بنابراين، كتاب چند نامه به شاعرى جوان، پاسخ ريلكه به نامه هاى كاپوس است كه در 
مدرسة نظام وين درس مى خواند. درواقع، ابتداى سال 1903، كاپوس طى نامه اى از ريلكه 
كه در آن زمان شاعرى جوان و مشهور بوده است، مى خواهد نظر خود را درمورد شعرهايش 
بگويد. چند هفته پس از اين ماجرا، كاپوس پاكتى آبى از پاريس دريافت مى  كند كه نخستين 
نامه از بين ده نامة ريلكه است. اين نامه ها درست همزمان با آشنايى ريلكه با اروين رودن 
ــ مجسمه ساز پاريسى ــ است. اين دوستى در آن دوره تأثير بسيارى بر ريلكه داشته است. 
همچنين نبايد ازياد برد كه ريلكه از شاعران دورة نمادگرايى در آلمان است و در بسيارى از 

سروده هايش، پيروى خود از اين موضوع را نشان داده است )زالتسر1، 2000: 98(.

1. Salzer, Anselm
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رابطة خانلرى و نيما يوشيج
بديهى است كه هيچ فرهنگ و ادبياتى را در جهان نمي توان يافت كه از داد و ستد با 
ديگر فرهنگ ها لحظه اى غافل بماند. حال اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اين اثر ريلكه 
و ترجمة بسيار عالى آن نيز بر ادبيات فارسى تأثير نهاده است يا نه. «خويشاوندى» و عقد 
ريلكه كه خود  با  اثر  اين  دانشمند  و  اديب  مترجم  بين  )ريلكه، 1368: 14(  «پيوند دوستى» 
خانلرى نيز در مقدمة ترجمة خود به آن افتخار مى كند، نيازى به اثبات ندارد؛ اما در ادامه 

كوشش شده است تأثير اين ترجمه بر نيما يوشيج نيز روشن شود.
دربارة رابطة نيما و خانلرى، مطالب بسيارى نگاشته شده است. خانلرى خود در اين  باره 

مى نويسد: 
در سال هاى اول دبيرستان، ذوق شعر غلبه كرده بود. به درس هاى ديگر چندان علاقه اى 
نداشتم [...] در اين زمان، كتاب منتخبات آثار محمدضياء هشترودى منتشر شده بود [...] 
به  خصوص نمونه  هاى شعر نيما با تحسين بليغى كه در كتاب از او شده بود، ما را مجذوب 
كرد. تصميم گرفتيم با او از شعرش صحبت كنيم و آثار خود را به نظر او برسانيم )نيما، 

پسرخالة مادرم بود(. به خانة نيما رفتيم. )ناتل خانلرى، 1370: 455(

آغاز اين دوستى، به سال 1309 شمسى مربوط مى شود و همزمان با مرگ پدر خانلرى 
است. اين دوستى، برپاية علاقة وافر هر دو به ادبيات بود؛ و همان گونه كه شاعر جوان تر 

مى گويد:
اما نيما شعرهاى قديم و جديد خود را براى من مى فرستاد )وقتى نيما در آستارا اقامت 

داشت(. )همان( 

همان طور كه بزرگ علوى دربارة خانلرى مى نويسد: 
در شعر، پيش از آنكه براى تحصيل آواشناسى به فرانسه برود، مفتون راينر ماريا ريلكه 
بود. اين شاعر آلمانى  زبان، در طبع خانلرى جوان كه در كشاكش كشف شيوة خود بود، 

مؤثر افتاد. )افشار، 1376: 7(

در منابع موجود، هيچ ذكرى از اين مطلب نمى شود كه خانلرى جوان شرح اين شيفتگى 
را درنزد خويشاوند و «استاد سخنور و سخندان» )رستگار فسايى، 1379: 111( آن زمان خود 
مطرح كرده باشد و يا اين آشنايى براساس راهنمايى نيما بوده است؛ اما نيما از سال 1318 
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شروع به نگارش نامه هايى مى كند كه بعدها با عنوان حرف هاى همسايه منتشر مى شود و 
اين تاريخ دقيقاً همان سالى است كه دكتر خانلرى مقدمه اى بر ترجمة خود نگاشته است 

)ريلكه، 1368: 21(.

نيما و حرف هاى همسايه
حرف هاى همسايه، «مجموعة 71 يادداشت از نيما يوشيج» است كه «خود، آنها را با 
)نيما يوشيج، 1351: 162(.  نامه به همسايه مشخص كرده است.»  يا  نام حرف هاى همسايه 
گردآورى اين نامه ها كه براساس خواست خود نيما در خرداد 1324 انجام گرفته است )همان، 
ص3(، چندان براساس نظم و ترتيب زمانى نيست)5( و در بسيارى از موارد نامه  ها حتى فاقد 

تاريخ است)5(. موضوع نامه ها، درباب جنبه هاى مختلف شعر از ديدگاه نيما و لزوم تغيير در 
شعر فارسى، انتقاد از جريان هاى ادبى و پندهايى دربارة زندگى شاعرانه است و به قول خود 

نيما، «خيلى حرف ها دارم براى گفتن.» )همان(
تاريخ و مكان  داراى عنوان،  نامه ها  تمامي  دارد و  ريلكه، مخاطبى مشخص  نامه هاى 
مشخص است. اما در حرف هاى همسايه، گيرندة تمامى نامه ها فرضى و شاعرى جوان است 
كه اشعار خود را براى شاعرى بزرگ مى فرستد و نظر او را جويا مى  شود. نمونة اين نظرخواهى 

دربارة سروده  هاى شاعر جوان را ريلكه در همان نخستين نامه  اش مطرح مى كند: 
نامة شما تازه به من رسيده است. از اعتماد تامى كه نسبت به من ابراز داشته  ايد و نزد 
من گرانبهاست، سپاسگزارى مى   كنم و جز اين كارى از من برنمى آيد. دربارة چگونگى 

شعرهاى شما چيزى نمى گويم زيرا هيچ اهل بحث و انتقاد نيستم. )ريلكه، 1368: 25(

 ولى در چند سطر بعد، قضاوت خود را چنين بيان مى كند: 
بر اين گفتار، چيزى نمى افزايم جز اينكه در شعرهاتان چندان نشانى از خود شما نيست. 

البته جوانه  هاى شخصيت در آنها ديده مى شود. )همان، ص 26ـ25(

اين نظرخواهى در حرف  هاى همسايه شدت مى گيرد و تقريباً از نامة 49 تا 60 در بيشتر 
نامه ها ابراز مى شود. نظريات نيما بيشتر تند و گزنده و انتقادى است و عبارت هايى را در آن 

مى توان يافت كه نشان از دل  آزردگى هاى شخصى نيما دارد: 
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مى خواستيد نظر مرا درخصوص قطعه شعرى كه براى من فرستاده ايد، بپرسيد؟ در اين 
شعر خواسته ايد كار تازه بكنيد كه كار شما، مثل كار پسرخاله، از كار من متمايز باشد. )نيما 

يوشيج، 1351: 103(

نهايت تعريف نيما از شعرهاى شاعر جوان، در چنين عبارتى خلاصه مى شود: 
اين دفعه راجع به معنويات و درونى هاى قطعه شعر شما چند كلمه مى گويم: ازحيث صنعت 
بسيار خوب آمده ايد، اما ازحيث منطق داستان ضعيف است. من به شما بارها گفته ام... 

)همان(

اما ريلكه راه و رسم ديگرى دارد و بيشتر مخاطب خود را تشويق مى كند: 
چنان كه مى  بينيد، شعرتان را رونويسى كرده ام؛ زيرا به گمان من ساده و زيبا است و شيوة 
بيانش معنى آن را آراسته جلوه مى دهد. بهترين شعرى كه تاكنون از شما خوانده  ام، همين 
است. سبب آنكه رونوشت را براى شما مى  فرستم، اين است كه به عقيدة من، خواندن 

نوشتة خود به خط ديگرى اهميت بسيار دارد. )ريلكه، 1368: 55(

هر دو شاعر در نامه هاى خود، جنبه هايى از وجود خويش را مطرح مى كنند؛ اما در اين 
بين، شيوة نگارش ريلكه با ملاطفت بيشترى همراه است و رعايت روحية ظريف مخاطب 

خود را مى كند: 
از تاريخ آخرين نامة شما تاكنون، مدتى گذشته است. از من نرنجيد. كار و مشغله هاى 
روزانه و ناتندرستى، مرا از نامه نوشتن به شما منع شد و به خصوص ميل داشتم كه پاسخ 

من روز آرام و خوبى به شما برسد. )همان(

 اما در سراسر نامه هاى نيما كه حجمى دو برابر نامه هاى ريلكه دارد، چندان نشانى از 
اين ظرافت ها ديده نمى شود. 

به نظر مى رسد دليل اين شيوة نگارش نيما، مشكلات فراوان او در زندگى، بيكارى و 
بى سروسامانى، غربت و انتقادهاى فراوانى است كه به او مى شده است )پورنامداريان، 1377: 

30ـ21(. حتى گاهى اين ذهنيت در مخاطب پديد مى آيد كه بغض شاعر مى تركد: 
بايد مانند درياى ساكن و آرام باشى؛ داراى دو گوش: يكى براى شنيدن آواز دوست و 
يكى براى شنيدن هر نابه حق و ناهموارى. نادرست ها كه مردم مى گويند راجع به خود تو. 

)نيما يوشيج، 1351: 9(

در ادامه مى نويسد: 
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بايد نيما يوشيج باشى كه مثل بسيط زمين با دل گشاده تحويل بگيرى همة حرف ها. 
شاگرد جوان و خام تو به تو دستور بدهد كه چنان باشى يا چنين نباشى. دوست شفيق 
تو كه نيم ساعت كمتر درخصوص وزن شعر كار كرده است، به تو بگويد من سليقة شما 
را نمى پسندم. يا خيرخواهى از در آمده، بگويد ما بايد كتب بسيار بخوانيم و امثال اينها. 
اگر تو مرد راه هستى، راه تو جدا از اين حماقت  هاست كه مى خواهد بر تو تحميل شود. 

)همان، ص100(

اما هر دو شاعر به تنهايى و خلوت اعتقاد دارند و آن را ضرورت شعر و شاعرى مى دانند. 
ريلكه مى نويسد: «آقاى عزيزم! من پندى جز اين نمى توانم به شما بدهم كه در خود فرو 
برويد.» )ريلكه، 1368: 29( و يا در نامه اى ديگر تأكيد مى  كند: «اگر اين روزها مى بينيد كه 
خلوت شما عظيم است، شادمان باشيد؛ زيرا خلوتى كه بزرگ نباشد، خلوت نيست.» )همان، 
ص47(. نيما نيز بر لزوم اين خلوت بارها تأكيد مى كند: «بدون خلوت با خود، شعر شما تطهير 

اما نيما مفهوم اين  )نيما يوشيج، 1351: 11(.  بايد باشد نخواهد بود.»  نمى يابد و آنچه را كه 
خلوت را دقيق تر مطرح مى كند: «نيما يوشيج، دوست مخلص شما، هم همين طور بوده است. 
وقتى كه مى خواست شاعر باشد، و پس از آنكه در سر زبان ها افتاد، خلوت خود را ازدست 

نداد. از همين خلوت تن، به خلوت دل مى توان رسيد.» )همان، ص26(
خلوت و خلوت گزينى، از ويژگى هاى بارز نمادگرايان اروپايى در آغاز سدة بيستم است و 
راينر ماريا ريلكه از پيشگامان سبك نمادگرايى در آلمان بود. هرچند در كتاب چند نامه به 
شاعرى جوان، بيشتر به دو مقولة خلوت نشينى و عشق از ديدگاه ريلكه و درواقع نمادگرايان 
اين دوره توجه مى شود، در شعر نيما و به خصوص شعر آزاد مى   توان تأثيرپذيرى او را از اين 
مكتب اروپايى مشاهده كرد. شاعران نمادگرا در سرايش شعر، رسم و ويژگى خاص خود را 
داشتند و نيما نيز در «شعر آزاد» خود از همين جنبه ها بسيار استفاده كرده است. براى نمونه 
مى توان به محتواى صوتى واژه ها در شعر نمادگرايى و نيز طول نابرابر سطرها اشاره كرد. 
هر دو موضوع را نيما در سروده هاى خود و به خصوص «قفنوس» رعايت مى كند و به اين 
ترتيب، نظم معمول سنتى مصرع و بيت را در شعر فارسى برهم مى زند. از ديدگاه نيما، «هر 
موضوع فرم خاص خود را دارد. آن را با ذوق خود بايد پيدا كنيد: مفصل باشد بهتر است يا 
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مختصر، برگردان داشته باشد يا نداشته باشد... فرم كه دلچسب نباشد، همة چيزها، همة 
زبردستى ها، همة رنگ ها و نازك كارى ها به هدر رفته است.» )نيما يوشيج، 1351: ص 55ـ54(.

همچنين در جاى ديگر مى نويسد: 
بى خودترين موضوع ها را با فرم مى توانيد زيبا كنيد، امتحان كرده ايد و ديده ايد، به عكس 

عالى ترين موضوع ها بى فرم هيچ مى شود. )همان، ص 54(

رهايى از قيد و بند مصرع و بيت هاى كهن شعر فارسى، حاصل اين گرايش نيما به شعر 
آزاد فرانسه بود. به همين دليل، نيما در شعر خود «آزادانديش» است و «از اسارت بيت و بند 
رها مى شود. زبان بايد معنايى را كه در ذهن شاعر موجود است و يا در ضمن آفرينش شعر 
شكفته مى شود، در بستر يك شعر جارى كند، نه آنكه در ابيات و بندها قطعه قطعه كند و هر 

قطعه را جداگانه شكل دهد و به سر قطعة بعدى برود.» )پورنامداريان، 1377: 165(.

نتيجه
بى ترديد حرف هاى همسايه در ادبيات معاصر فارسى ازنظر مضمون و شكل، از نخستين 
كتاب هايى است كه شاعر درقالب نامه مى   كوشد دريافت واقعى خود را از شعر خويش مطرح 
كند. اين قالب بيان كه باز هم برگرفته از ادبيات غربى است، دو فرض را دربرابر خواننده 
مطرح مى كند: نخست، نيما اين ترجمه را خوانده و با تأثيرپذيرى از آن، كتاب حرف هاى 
با  كتاب  ترجمة  زمان  در  نيما  به دوستى صميمى  توجه  با  دوم،  است؛  نگاشته  را  همسايه 
خانلرى، به احتمال زياد، اين كتاب را مترجم به پيشنهاد نيما ترجمه كرده است؛ زيرا هر دو 

زبان فرانسوى را به  خوبى مى  دانستند)6(. 
به رغم تفاوت ظاهرى در اين فرضيه ها، با اشاره به شباهت هاى مضمونى و شكلى در هر 
ـ از اين اثر تأثير پذيرفته و حرف هاى  ـ پدر شعر نو فارسى ـ دو اثر، مى توان ادعا كرد كه نيما ـ

همسايه را بر همين اساس نگاشته است. 

پى نوشت ها
ترجمة   خرد،  1385، صهباي  مهدي،  رضوي،   امين  به:  كنيد  رجوع  زمينه  اين  در  بيشتر  آگاهي  براي   .1
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     مجدالدين كيواني، سخن.
2. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به: نامور مطلق، بهمن، و همكاران، 1388، آيينة آفتاب، 

     انتشارات علمي و فرهنگي.
3. اين كتاب تاكنون چهار بار تجديد چاپ شده است.

4. براي مثال، نگاه كنيد به نامة شمارة 4 به تاريخ بهمن 1323 كه پيش از نامة شمارة 11 مربوط به سال 
     1318 آمده است.

5. در مجموع، نامه هاي بسياري فاقد تاريخ است كه از آن ميان مي توان به نامه هاي 1، 2، 3، 5، 6 و 8 
     اشاره كرد. اسامي ماه ها نيز گاهي قمري و گاهي شمسي آمده است؛ براي مثال، نامة شمارة 14 به تاريخ 

     21 تير 1323 و نامة  شمارة 10 به تاريخ 2 شوال 1332.
اقوام نزديك من  با زبان فرانسه مي نويسد: «اما يكسال كه بشهر آمده بودم  6. نيما خود دربارة آشنايي 
      مرا بهمپاي برادر از خود كوچكترم )لادبن( بيك مدرسه كاتوليك واداشتند. آنوقت اين مدرسه در طهران 
     به مدرسة عالي سن لوئي شهرت داشت. اين تاريخ مقارن بود با سالهائيكه جنگهاي بين المللي ادامه 
      داشت. من در آنوقت اخبار جنگ را بزبان فرانسه مي توانستم بخوانم. شعرهاي من در آن وقت به سبك 
     خراساني بود كه همه چيز در آن يك جور و به طور كلي دور از طبيعت واقع و كمتر مربوط به خصايص 
     زندگي شخص گوينده وصف مي شود. آشنايي با زبان خارجي، راه تازه را در پيش چشم من گذاشت.» 
     )نخستين كنگرة نويسندگان، 1326: 63(. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه نيما همانند دكتر 

     خانلري در مدرسة سن لوئي درس خوانده بود )رستگار فسايي، 1379: 102(.
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